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نیز به محض مشاهده پلیس موتور سیکلت را رها و در یک باغ اقدام به فرار کردند.وی افزود: ماموران نیز محیط مد نظر را محاصره و هردو نفر را دستگیر کردند.

 درگیری مسلحانه
 در مشگین دشت کرج
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...درامتدادتاریکی
گریه های مادر یک دزد

زمانی که دســت به دامــان قانون شــدم تا 
از همسر معتادم طــاق بگیرم، هیچ گاه 
به عواقب و آسیب های بعد از طلاق نمی 
اندیشیدم چرا که آن قدر از رفتارها و کتک 
های وحشتناک شوهر کریستالی ام خسته 
ــده بــودم کــه فقط زنــدگــی بــدون او مرا  ش

خوشحال و راضی می کرد و ...
زن 48 ساله ای که گریه کنان به شاکی 
پرونده پسر 21 ساله اش التماس می کرد 
تا از گناه فرزند معتادش به خاطر سرقت 
موتورسیکلت گذشت کند دربــاره زندگی 
اسفبار خود به کارشناس اجتماعی کلانتری 
الهیه مشهد گفت: وارد بیست و سومین 
بهار زندگی ام شده بودم که پای سفره عقد 
نشستم و با شادمانی به خواستگاری پاسخ 
مثبت دادم. آن روزهــا عاشقانه همسرم را 
دوست داشتم و برای رسیدن به خوشبختی 
سر از پا نمی شناختم اما طولی نکشید که 
مواد افیونی بر تار و پود بدبختی هایم گره 
های کوری زد. گره هایی که حتی با دندان 
هم گشوده نشد. زمانی فهمیدم ستار در 
دام مواد مخدر سنتی گرفتار شده است که 
پسرم به دنیا آمده بود. با وجود این او کار می 
کرد و هزینه های زندگی را می پرداخت. 
ــاری از دستم ساخته نبود ولی  من هم ک
مصرف مواد سنتی مشکل زیادی در ادامه 
این زندگی مشترک به وجود نمی آورد چرا 
که بسیاری از ساکنان محله ای که در آن جا 
زندگی می کردیم آلوده به   مواد بودند اما 
در عین حال مخارج روزمــره خود را تامین 
می کردند ولی زمانی زندگی ام در مسیر 
بدبختی و فلاکت قرار گرفت که فهمیدم 
همسرم به خاطر گــران شــدن مــواد مخدر 
سنتی به مصرف کــراک و کریستال روی 
آورده است در حالی که  من مشغول تربیت 
دختر و پسرم بودم. طولی نکشید که دیگر 
ستار همه چیز را از دست داد و روزگار مرا با 
کتک هایش سیاه کرد. او حتی لوازم منزل 
را می فروخت و هنگامی که دچار توهم می 
شد دیگر رفتارهایش قابل پیش بینی نبود. 
خلاصه بعد از 17 سال زندگی مشترک از او 
طلاق گرفتم و با اثبات اعتیادش در دادگاه 
توانستم حضانت فرزندان 13 و 12 ساله 
ام را بگیرم. این در حالی بود که هیچ گاه 
به آسیب های وحشتناک بعد از طلاق فکر 
نمی کردم تا حداقل از مشورت مشاوران یا 
افراد آگاه در این زمینه استفاده کنم. خلاصه 
زندگی جدید من از هشت سال قبل در کنار 
دو فرزندم آغاز شد و من برای سعادت و آینده 
آن ها ازدواج نکردم. هنوز چند ماه از ماجرای 
طلاقم نگذشته بود که برای یافتن شغلی از 
شهرستان به مشهد مهاجرت کردم و در یکی 
از شرکت های خدماتی و نظافتی مشغول 
کار شدم ولی روزی که دخترم به تنهایی از 
منزل بیرون رفته بود بر اثر سانحه تصادف 
زیبایی چهره اش را از دست داد، به طوری که 
این حادثه روح و روان مرا نابود کرد و دخترم 
نیز به خاطر خجالت از همکلاسی هایش 
ترک تحصیل کرد. پسرم را هم از همان سن 
13 سالگی تشویق به کار کردم تا این که در 
یک تعمیرگاه خودرو مشغول کار شد و او هم 
درس و مدرسه را کنار گذاشت. هنوز سه ماه 
از این ماجرا نگذشته بود که یکی از انگشتان 
پسرم در تعمیرگاه قطع شد ولی پزشکان با 
تلاش زیاد انگشت او را پیوند زدند، با وجود 
این انگشت اش کج ماند و دیگر نتوانست 
در تعمیرگاه کار کند. به همین دلیل در 
مــزارع کشاورزی به نگهبانی پرداخت و با 
توصیه دوستان نابابش به بهانه تسکین درد 
انگشت به مصرف مــواد مخدر روی آورد و 
معتاد شد. او در سن 17 سالگی با دختر 
15 ساله ای آشنا شده و با او ارتباط برقرار 
کرده بود. من هم که درگیر مشکلات زندگی 
بودم، هنگامی این موضوع را فهمیدم که آن 
دختر باردار شده بود و خانواده اش از پسرم 
شکایت کرده بودند. خلاصه پسر 17 ساله 
ام در حالی مجبور به ازدواج شد که آرام آرام 
به مصرف کریستال روی آورده بود و من به 
ناچار باید زندگی او را نیز با پول هایی تامین 
می کردم که از نهادهای امدادی می گرفتم. 
حالا هم به جرم سرقت دستگیر شده است 
و ... شایان ذکر است، به دستور سرهنگ 
حاجی زاده )رئیس کلانتری الهیه( پرونده 
سرقت این جوان 21 ساله به مراجع قضایی 

ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

...ازمیان خبرها
آتش‌سوزی مهیب  در کارخانه 

کاله در کربلا

کنسولگری ایران در کربلا خبر آتش سوزی 
در کارخانه کاله در این شهر را تایید کرده 
و گفته، این آتش‌سوزی پس از چند ساعت 

مهار شده است.
ــزارش خبرگزاری  صدا و سیما، میر  به گ
در  ایـــران  سرکنسول  حسینیان  مسعود 
کربلا با تأیید خبر آتش سوزی در کارخانه 
کاله در این شهر، گفت: هم اکنون در محل 
حادثه حضور دارم و هنوز علت آتش سوزی 

مشخص نشده است.
 در همین حال خبرگزاری ایرنا نیز به نقل 
از یک منبع مطلع از احتمال عمدی بودن 
آتش سوزی خبر داد و اعلام کرد که تیم‌های 
امدادی از استان نجف و بابل نیز برای کمک 
به مهار این آتش سوزی فراخوانده شده‌اند.

کارخانه کاله در کربلا با مشارکت بخش 
خصوصی ایران یکی از فعال ترین واحدهای 

لبنی در عراق به شمار می‌رود.
در  حالی کــه پیشتر ایــرنــا گـــزارش داده 
بود، »شدت آتش‌سوزی بسیار زیاد است 
و همه کارخانه را آتش فراگرفته است.«به 
گزارش مهر وزارت کشور عراق اعلام کرد: 
کارخانه  مهم  بخش‌های  از  درصــد   ۲۵
فراورده‌های لبنی و گوشتی کاله به طور 
کامل طعمه حریق شد.آتش نشانان پس از 
ساعت‌ها تلاش توانستند شعله‌های آتش را 

از پنج کارگاه و ۹ انبار دور کنند.

کلاهبرداری  با وعده استخدام

توکلی- کلاهبردار حرفه ای  در ارزوئیه 
از جمله  با سوابق متعدد کیفری  کرمان 

سرقت و مواد مخدر دستگیر شد.
دهقانی  قاضی  خبرنگارما،  گـــزارش  بــه 
درتشریح جزئیات این خبراظهارکرد:پس 
ــوص  ــص ــی درخ ــای ــزارش ه ــ ــت گ ــافـ ازدریـ
ــی منطقه صوغان  ــال کــاهــبــرداری ازاه
شهرستان ارزوئیه بلافاصله رسیدگی به 
متهم  و  دردستورکارقرارگرفت  موضوع 
قبل ازفراردستگیر  و برای انجام تحقیقات 

بازداشت  شد.
وی افزود: این فردکلاهبردار با ادعای این 
که با مقامات مهم کشوری درارتباط است، 
به گونه ای وانمودمی کرده که منتسب به 
فرماندهان ارشدنظامی کشوراست ومی 
تواندبرای جوانان شغل دولتی پیدا کند 
ــودش نیزیکی ازمــقــامــات مهم است  و خ
وعلت حــضــورش دربــخــش صــوغــان فقط 
اتمام کارهای پیمانکاری پــدرش است، 
ازتعدادی ازجوانان بادریافت پول ومدرک 

کلاهبرداری می کرد.
وی گفت:تحقیقات اولیه نشان می دهد، 
ده ها نفربه این شخص کلاهبردارمراجعه 
کــرده انــد و متهم به آن ها قــول استخدام 
درمراکز نظامی داده است. تعدادی ازمال 
باختگان شکایت کرده اندوپرونده قضایی 
تشکیل شده است. رئیس دادگاه ارزوئیه 
مقامات  ومنزلت  کــرد:شــأن  خاطرنشان 
دولتی،لشکری و انتظامی این نیست که با 
گرفتن شیرینی کاراستخدام افراد را سریع 
انجام دهند. این موارد طبق مقررات خاص 

خود انجام می شود.

همان طور که از زمان اعلام خبر قتل میترا استاد 
سابق  شهردار  نجفی  علی  محمد  دوم  همسر 
تهران  تا مشخص شدن قاتل و اعتراف او به این 
جنایت چند ساعتی بیشترطول نکشید،اعترافات 
ــاره جزئیات این  قتل و انگیزه و  نجفی  نیز درب
زمینه های بروز این جنایت بسیار سریع و پرشتاب 
در فضای رسانه ای منتشر شد.نجفی شهردار 
ــار مدیدی عــادت داشت  سابق تهران که روزگ
ــه روی خبرنگاران  تا پشت میکروفن ها و روب
بنشیند و به سوالات آن ها پاسخ دهد، دیروز هم 
جلوی دوربین صدا و سیما در جلسه بازپرسی! و 
رودرروی خبرنگاران به تشریح جزئیات و انگیزه 
هــای  ایــن قتل جنجالی پــرداخــت. نجفی در 
اعترافاتش  اختلافات خانوادگی را علت اصلی 
این جنایت اعلام کرد، از توهم همسرش سخن 
گفت  و حتی این که همسر مقتولش دست بزن 
داشته و او را کتک می زده و ناسزا می گفته است. 
او درلابه لای اعترافاتش از همکاری میترا استاد 
با فرد یا افــراد امنیتی و شنود مکالماتش  هم 
نکاتی را بیان کرد تا این پرونده  که به واسطه 
جنجالی  از  یکی  بــه  آن  متهم  سیاسی  چهره 
ترین خبرهای حوزه حوادث بدل شده از رنگ 
و بوی سیاسی خالی نماند. نجفی درعین حال 
ــرد، قصد قتل نداشته   ک بیان  اعترافاتش  در 
وشلیک گلوله ها و از ضامن خارج بودن اسلحه 
هم  اتفاقی  بوده است. امابازپرس با اشــاره به 
بالشتی که همراه نجفی بوده این ادعا را به چالش 
کشید.در صورتی که قتل شبه عمد محسوب 
شود، فرد صرفا  به زندان ودیه محکوم خواهد 
شد.همزمان مادر مقتول به صراحت تاکید کرده 
است که خواستار قصاص قاتل فرزندش است. 
در این میان مقام های انتظامی هم به برخی 
انتقادها مبنی بر تکریم نجفی در زمان دستگیری 
و پذیرایی غیرمعمول از وی پاسخ دادند و همسر 
اول نجفی نیز در گفت‌وگویی از نجفی دفاع کرد.

▪  ماجرای بالشت در صحنه قتل چه بود ؟	
ــزارش رکــنــا، محمد علی نجفی کــه روز   بــه گـ
گذشته با لباس زنــدان در دادســرا حاضر شده 
بود، جزئیات قتل همسر دومش را تشریح کرد 
و  به دادستان شهریاری در دادسرای امور جنایی 
تهران گفت: او به من شک داشت، توهمی بود، 
پروسه طلاق توافقی همسر اولم طولانی   و شک 
میترا بیشتر شد. همین باعث اختلافاتمان شده 

بود و اجازه نمی داد بدون او جایی بروم.
او دربــاره لحظه قتل میترا استاد گفت: ساعت 
۹:۳۰ به حمام رفتند، موبایل من را هم به همراه 
خودشان بردند تا به کسی زنگ نزنم. ایشان 
ترسیدند، خودشان را به سمت من پرتاب کردند و 
چون متاسفانه دست من روی ماشه بود این اتفاق 
رخ داد. سرپرست دادسرای امور جنایی هم در 
خطاب به این موضوع به نجفی گفت: شما قطعا 
سلاح را از روی ضامن خارج کرده‌ و بالشت هم با 
خودتان برده اید. این نشان می‌دهد که شما قصد 
شلیک داشته‌اید. وی درباره این که چرا درباره 
مشکلات خود شکایت نکرده و به جای آن مرتکب 
قتل شده است، گفت: حتماً بهتر بود اما حقیقت 
این است که در طول یک سال گذشته راه‌های 
مختلفی را طی کردم و بارها به ایشان پیشنهاد 
طلاق توافقی را دادم اما همسرم بنا به دلایل خود 
قبول نکرد و حاضر نشد. روحیه خاصی داشت که 
متأسفانه باعث شد من هم دچار اشتباهی بشوم و 

ایشان جان خود را از دست بدهد.

▪ نجفی : میترا من را کتک می زد! 	
و  ایستاد  خبرنگاران  ــر  ــراب  درب  سپس  نجفی 

جزئیات قتل میترا استاد را بیان کرد.
نجفی  در پاسخ به  ســوال یکی از خبرنگاران 
گفت:میترا به من و پدر و مادر مرحومم فحش 
می داد او حتی من را کتک می زد و کاملا من 
ــود.  نجفی در حالی کــه در  ــرده ب را مــحــدود ک
اظهارات  اولیه  خود گفته بود که همسرم صدای 
مرا برای نهاد‌های امنیتی کشور ارسال می‌کرد و 
بر سر همین موضوع با ایشان به شدت درگیری 
داشتیم، این سخن خود رادر جمع خبرنگاران 
اندکی تعدیل کرد و افزود:در واتس اپ دیدم که 
تمام مکالمات من را شخصی ناشناس ضبط شده 
برای میترا می فرستاد. من نمی گویم یک نهاد 
امنیتی این کار را کرده است، شاید یک شخص که 
با میترا در ارتباط بود و در نهاد امنیتی کار می کرد 
صداهای من را شنود وضبط می کرد و در واتس 

اپ با شماره ای ناشناس برای او می فرستاد.
نجفی درباره اسلحه اش گفت: از سال 60 چون 
وزیر بودم و ترورهایی صورت می گرفت، اسلحه 
با مجوز داشتم و هرسال تمدید می شد اما دیروز 

دیدم که مجوزم را از سال 94 تمدید نکرده ام 
چون استفاده ای هم نداشتم.وی در خصوص 
خودکشی در هتل لاله گفت: علت خودکشی به 
خاطر اختلاف با وی بود و می خواستم جایی باشم 
که کسی به من دسترسی نداشته باشد. من وی را 
کتک نزدم بلکه وی چندبار مرا  زد و مجروح کرد 
و البته درگیری فیزیکی داشتیم.نجفی درباره 
روز حادثه گفت: قصد قتل نداشتم و روز قبل از 
دعوا با هم بودیم. از ساعت ١١ شب رفتم اتاق 
خواب که بخوابم. وی مرتب بالای سر من می‌آمد 
و حرف‌های ناپسندی می‌زد و می‌خواست مرا 
عصبانی کند که به درگیری فیزیکی بینجامد و 
به خودم و پدر و مادر مرحومم فحاشی می‌کرد و 
برخی مطالب دیگر که بحث خانوادگی مطرح 
بود. روز بعد ساعت ٩:٣٠ می‌خواست برود حمام 
که تلفن همراه مرا با خود برد و گفت برای این که 
به کسی زنگ نزنی با خودم می‌برم. وی ادامه داد: 
گفت من به حمام و بعد از آن بیرون می‌روم. گفتم 
کجا می‌خواهی بروی؟ گفت خودم می‌دانم، به 
تو ربطی ندارد. عصبانی شدم رفتم سمت کمد 
چون به تازگی جابه جا شده بودیم هنوز کلت 

کمری را پنهان نکرده بودم. اکثرا لای لباس ها 
داخل چمدان می گذاشتم اما هنوز در کمد بود. 
آن را برداشتم و به حمام رفتم هنوز به وان نرفته 
بود گفتم تموم می کنی یا نه؟ که ترسید دستانش 
را روی شانه ام انداخت به حالت التماس که من 
نمی‌دانم از آن به بعد چهار تیر شلیک شد. وی در 
پاسخ به این سوال که آیا در قتل همسرتان کسی 
شما را تحریک کرده بود؟ گفت: خیر، به هیچ 
عنوان کسی در این قضیه دخیل نبود و من هم 
وقتی که وارد حمام شدم برای قتل نرفتم و اسلحه 
بردم که وی را بترسانم تا به یک راه حل راضی 
شود. به خاطر این که یک سال ما باهم کلنجار 
می رفتیم و وی هیچ راه حلی از جمله طلاق را 
قبول نمی‌کرد. نجفی افزود:هر وقت صحبت از 
طلاق می‌کردیم شروع به شکستن وسایل خانه و 
با کارد حمله می‌کرد.این اواخر گفتم من حاضرم 
هر چه دارم بدهم تا مهریه‌ات را پرداخت کنم 
اما می‌گفت می‌خواهم کاری کنم که از زندگی 

بیزار شوی.

▪ می خواستم خودکشی کنم 	
شهردار پیشین تهران مدعی شد: بعد از این 
حادثه به سر خاک پدر و پدربزرگم رفتم که خود را 
بکشم اما زمانی که با خود فکر کردم به این نتیجه 
رسیدم که قانون راه بهتری است و تصمیم گرفتم 
که خود را معرفی کنم. متهم گفت: از وقتی که 
به عقد من درآمد، از اردیبهشت سال گذشته تا 
دیروز مسائل ناموسی نبود اما تهدید ناموسی 
زیاد می‌کرد و یکی از اصلی‌ترین مسائل دعوای ما 
همین موضوع بوده است. مهریه همسرم ١٣٦٢ 
سکه بود و هر قدر اصرار می‌کردم که از یکدیگر 

جدا شویم، قبول نمی‌کرد.

▪  صندلی که باعث آشنایی شد 	
نجفی درباره نحوه آشنایی وی با همسر دومش 

ادامــه داد: در اردیبهشت ٩٦ به دفتر من آمد. 
آن زمان هنوز شهردار نبودم. وی می‌خواست 
کاندیدای شــورای شهر در اسلامشهر شود، 
تقاضای وی این بود که او را به دوستانی که در 
اسلامشهر دارم معرفی کنم که کمکشان کنند 
و از آن جا آشنایی ما شروع شد.وی ادامه داد: در 
همان جلسه بود که چند نفر دیگر هم بودند و وی 

روی صندلی من نشسته بود.
 پیشتر مهیار پسر میترا استاد هم دربــاره نحوه 
آشنایی مادرش با نجفی گفته بود: مادرم در حزب 
کارگزاران با نجفی آشنا شد. مادرم می‌گفت، من 
به اشتباه روی صندلی او نشسته بودم و همین 

موضوع باب آشنایی ما را فراهم کرد.
ــاره  نامه‌ای  که نوشته  نیز گفت:در  نجفی درب
نامه‌ای که گذاشته بودم، خیلی مختصر سابقه 
آشناییم را با آن خانم و مشکلاتی که در طول یک 
سال گذشته با وی داشتم برای خانواده ام نوشته 

بودم که مطلع باشند این حادثه چرا اتفاق افتاد.

▪ روایت دختر نجفی از نامه پدرش 	
 در همین حال دخترنجفی نیز ازوجود نامه چند 

صفحه ای که توسط پدرش نوشته شده خبرداد.
به گزارش خبرگزاری رکنا، وی که دیروز از طریق 
پــدرش از قتل مطلع شده بــود، گفت: »راننده 
پدرم نزد من آمد و یک نامه سه برگی پشت‌ورو 
از پدرم به من داد که در آن نوشته بود میترا را 
کشته و دلایلش را هم نوشته بود.« وی به دلایل 
مطرح‌شده در این نامه اشاره نکرده است. دختر 
محمدعلی نجفی  همچنین مدعی شد که همسر 
دوم پدرش »با نهاد‌های خاصی رابطه داشت و 
از همین طریق به پدرم تسلط پیدا کرده بود و او 
را تحت فشار قرار مــی‌داد.« برخی رسانه‌ها، به 
نقل از پسر میترا استاد، علت اختلافات مقتول با 
نجفی را مسائل مالی اعلام کرده و نوشته بودند 
ــوال را رسما به نــام دخترش  که نجفی همه ام
ثبت کرده و همین مسئله باعث درگیری شده 
است. اما دختر نجفی با تکذیب این مسئله گفته 
است: »آخرین بار یک ماه پیش بود که پدرم به 
من زنگ زد. آن هم به خاطر این که می‌خواست 
ماشین لکسوس را که به نام من بود، بفروشد. 
رفتم امضا دادم و برگشتم. ما هیچ چیزی به نام 
نداریم. مادرم هر چه دارد به نام خودش است و 
من هم جز همان لکسوس که فروخته شد چیزی 

به نام ندارم.«

▪ دفاع همسر اول نجفی از شوهرش 	
همسر اول و دختر محمد علی نجفی دیروز صبح 
در دادسرای امور جنایی تهران اطلاعاتی عجیب 
از یک سال گذشته وی و میترا استاد ارائه دادند.
شوهرش  دستگیری  از  که  نجفی  همسراول 
خیلی ناراحت بود با تاکید بر این که آن ها از هم 
طلاق نگرفته اند و هنوز هم عاشقانه شوهرش را 
دوست دارد، گفت: من و همسرم 42 سال با هم 
زندگی کرده ایم و هیچ مردی به مودبی ایشان 
ندیده‌ام.وی افزود: شوهرم همیشه به من احترام 
می‌گذاشت حتی برای سوار شدن به آسانسور 

ابتدا با احترام کناری می ایستاد تا من داخل بروم 
و بعد خودش همراهم می آمد. این زن با ناراحتی 
ادامه داد: شوهرم ناگهان عوض شد. باور ندارم 
این اتفاق افتاده باشد. آرام تر از شوهرم کسی را 
سراغ ندارم او از وقتی با میترا استاد ازدواج کرد، 
دیگر آن مرد سابق نبود. دیگر اجازه نداشت به 
من و دخترش سر بزند و تحت فشار بود. حتی 
یک بار گفت شاید برای خلاصی از رفتارهای 
میترا مجبور به طلاق بشویم اما دلش به این کار 
نبود میترا بارها شوهرم را تهدید کرده بود به ما 
که خانواده اش هستیم اسید بپاشد و ضربه بزند و 
شوهرم برای این که ما در امان باشیم و حساسیتی 
وجود نداشته باشد، رابطه مان را قطع کرده بود.

وی افزود: در نامه هایی که به دخترم داده نوشته، 
مراقب مادرت باش. او مرد خوبی است و می دانم 
الان تحت چه فشار عصبی است. میترا یک سال 
فقط شوهرم را تهدید می کرد. هنوز دلیلش را 
نمی دانم اما از وضعیت شوهرم خیلی نگرانم. 
او حقش این نبود؛ مردی بزرگ و با اخلاق که 

ناگهان عوض شد و به خودش لطمه بزرگی زد.

▪ تکذیب مطرح شدن موضوع خیانت 	
در همین حال سرهنگ بابک نمک‌شناس رئیس 
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران هم   گفت: در 
یادداشت به دست آمــده از نجفی، بحث‌هایی 
درباره اختلافات خانوادگی و درخواست طلاق 
ــاره‌ای مبنی بر  مطرح شده اما به هیچ وجه اش
خیانت میترا استاد بیان نشده اســت. پیش از 
این، گزارش‌هایی درباره خیانت همسر نجفی در 
شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود و علت قتل 

نیز همین موضوع بیان می‌شد.

▪ ــرای قاتلش قصاص 	 ــادر میترا اســتــاد: ب م
می‌خواهم

از سوی دیگر، مادر میترا استاد در مصاحبه با 
روزنامه ایران گفته، »میترا لیسانس حسابداری 
داشت و قبل از ازدواج با نجفی به عنوان بازیگر 
فعالیت می‌کرد.  شش یا هفت ماه قبل بود که به 
عقد نجفی درآمد. پسرش همیشه به ما می‌گفت 
که میترا با نجفی اختلاف دارد. دخترم حتی 
ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه ۷ خرداد و درست 
ساعاتی قبل از این‌که به قتل برسد، به برادرش 
پیام داد که تا آن موقع با نجفی درگیر بوده است«. 
وی ادامه داد: او را دلداری دادیم و گفتیم که به 
خاطر مهیار )پسرش( حرفی نزند. مهیار امتحان 
ریاضی داشت و این درگیری‌ها در روحیه او تأثیر 
می‌گذاشت. همسر سابق میترا مهندس است 
همسر  با  که  شخصی  مشکلات  خاطر  به  او  و 
ــد.او گفت: من از  سابقش داشــت از او جــدا ش
خون دخترم نمی‌گذرم و برای قاتلش قصاص 

می‌خواهم.

▪ پاسخ رئیس پلیس پایتخت به انتقادها 	
رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که »پلیس با نجفی که مرتکب قتل شده 
دست داده اما ما چنین رفتاری در رابطه با دیگر 
متهمان ندیده‌ایم« گفت: ایشان هنگام رفتن به 
بازداشتگاه دستش را جلو می‌برد که با پلیس 
دست بدهد. در آن زمــان بازجویی مقدماتی 
انجام شده و حول و حوش ساعت ۱۰ شب بوده 
و مراحل بعدی پیگیری دنبال می‌شده است. 
ایشان دستش را دراز کرده و دست داده و پلیس 
هم دست داده اســت. ســردار حسین رحیمی 
درباره علت به دست گرفتن اسلحه قاتل توسط 
خبرنگار صداوسیما نیز گفت: این اتفاق زمانی 
افتاده که جرم محرز و تمام شده است. این که 
به وسایل و مدارک صحنه جرم نباید دست زد، 
مربوط به قبل از زمان اثبات جرم است در حالی 
که اقــدام خبرنگار بعد از اثبات جرم و اعتراف 
صریح به قتل از سوی ایشان انجام شده و دیگر 
نیازی نیست بگوییم نباید به آلت قتاله دست 
در  تهران  پلیس  رئیس  رحیمی،  حسین  زد. 
پاسخ به برخی انتقادها گفت: »برخی گفتند 
چرا چای جلوی این فرد بود؟ ما چای را برای 
افسر پرونده و بعد از افطار آوردیم که به ایشان 
هم داده شد و این رفتار انسانی است.« او ادامه 
داد: »گفتند چرا کت و شلوار تن آن فرد بود؟ این 
فیلم‌ها وقتی گرفته شد که متهم تازه خودش را 
به آگاهی معرفی کرده و در حال توضیح بود.« وی 
افزود: »نجفی« پس از اعتراف به قتل، با دستبند 
به بازداشتگاه منتقل شد. رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ اعلام کرد که تاکنون هیچ تماسی 
برای سفارش پیرامون پرونده نجفی با پلیس 
آگاهی برقرار نشده و پلیس در استقلال کامل به 

این پرونده رسیدگی کرده است. 

شهردار سابق تهران  با لباس زندان در جلسه بازپرسی حاضر شد و با خبرنگاران گفت وگو کرد
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